
 

 

 

 

 

 

 بررسی يک تکنيک ادبی در منظومۀ مهر و مشتري عصّار تبريزي
 

 *جو دکتر سياوش حق

 **دکتر مصطفی ميردار رضايی

 

 چکیده
مولانا شیخ  ةنظامی سروده شده(، اثر برجست شیرین و خسرودر بحر )که  مهر و مشتری ةمنظوم
عرفا و دانشمندان نامی قرن هشتم هجری  ،الدّین حاجی محمّد عصاّر تبریزی از سخنوران شمس
پسر شاپور « مهر»موضوع این منظومه، عشقی پاک و دور از هواجس نفسانی است، میان  است.

، که هدف شاعر از سرای  این مثنوی با وجود این یر .پسر وز« مشتری»پادشاه استخر و 
صناعات ادبی هیچ  ۀکارگیری گسترده اماّ عصاّر تبریزی از ب ؛سرایی است پردازی و داستان روایت

کوشد به بررسی یکی از انواع شگردهای  میبه رو  توصیفی ا تحلیلی این پژوه   ابایی ندارد.
تصویرهای  ةمقیاس تأثیرگ اری این صناعت بر هندس و مورد بحث بپردازد ةدر منظومترکیبی 

گیری شاعر از شگرد ترکیبی  بهرهدهد که  این مطالعه نشان می ةعصاّر را به نمای  بگ ارد. نتیج

تنها به ساخت سخن و ساختمان تصویرهای هنرور تبریزی آسیبی  ، نهمورد بررسی این پژوه 
 است. ای هنری بخشیده پردازی او نیز صبغه بلکه به روایت ؛نرسانده

 ، تصویر، شگردهای ترکیبی.مهر و مشتری ةمنظومعصاّر تبریزی،  کلیدواژه:

                                                           

 .علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران ۀدانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکد. *
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 مقدمه

عرفا و دانشمندان  ،الدّین حاجی محمّد عصّار تبریزی از سخنوران مولانا شیخ شمس

لد او به درستی معلوم نیست و باید آغاز قرن هشتم نامی قرن هشتم هجری است. زمان تو

)عصّار تبریزی،  .استتبریز بوده قمری بوده باشد. زادگاه و محل سکونت او  هجری

 (15، ص 1375

( بوده )تربیت، 761عصّار در تصوّف مرید شیخ مجدالدّین اسماعیل سیسی )متوفی 

 ،رحل ،فلکیّات ،( و علاوه بر مقام عرفانی، در علوم عقلی مانند ریاضیّات18 ، ص1377

رفت و نیز در علوم شعری استاد و  عصر خود به شمار می اسطرلاب و نجوم از فضلای

 کرد: تخلصّ می« عصّار»صاحب نظر بود و در شعر 

 بسااااایار گفتاااااار ایااااان از عصّاااااار ای باااااس

  
 مکثاااااار قاااااول نباشاااااد مستحسااااان کاااااه

   
 (15 ص ،1375)عصّار تبریزی، 

در »ود و عصّار معاصر و از شعرای دربار سلطان اویس از امرای ایلکانی یا آل جلایر ب

سرد شد و به انزوا  سرایی دل پرداخت. عاقبت از مدیحه ضمن به مدم امرای دیگر می

( 213، ص 1344)نفیسی،  .«نظم کرد 778را در دهم شوال مهر و مشتری پرداخت و 

که او را مدّام بعضی  مصطفوی سبزواری امّا معتقد است که عصّار شاعر مدّام نیست و این

اند، اعتبار ندارد. او مردی عارف و دور از  مله سلطان اویس دانستهامرای ایلکانی و از ج

های  ود و افکار عالی عرفانی و اندیشهتعلقّات دنیوی و تملقّات این جهان خاکی بة هم

 (15ا  16، ص 1375. )عصّار تبریزی، عمیق اخلاقیِ خود را به پای مردم روزگار ریخت
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.ک: مصطفوی سبزواری، ر) 772سال  در تاریخ وفات عصّار اختلافات زیادی از

 ، ص2114لی،  )قاسم 793( و 438 ، ص1316بیگ،  )سامی 783های  ( تا سال14 ، ص1386

را معتبرتر  783شود که آکادمی آ. ی کریمسکی شوروی سابق سال  ( ملاحظه می117

 تبریز و حوالی ( قبر این شاعر را چرنداب158 ، ص1361)مبارز و دیگران،  .دانسته است

، 1382)کربلایی تبریزی،  .اند عبدالصّمد منجّم تبریزی یکر کردهالدّین  مرقد استاد  نظام

 (519ص 

های آبدار و مقطّعات و رباعیّات بوده و  عصّار دیوانی داشته که شامل قصاید غرّا و غزل

قافیه و بدیع  ،در عروض هایی کتاب چنین هممولانا است.  کرده تخلّص می« محمّد»در آن 

 ،او که به ترتیب حروف هجا منظمّ شده وافی فی تعداد القوافیال ةلیف کرده و رسالتأ

در باب انواع متعدّد »ته ( و موضوع آن به ایعان ا21ِ ، ص1375مشهور )عصّار تبریزی، 

( و از یکر این نکته هم نباید گ شت که این خاورشناس 254 ، ص1321)اته، « قافیه است

 .است قرار داده« ترین و معتبرترین کتاب در این فن معروف» ۀراین کتاب را در زم ،بزرگ

 )همان(

 شیرین و خسرودر بحر که  استمهر و مشتری امّا برترین اثر عصّار تبریزی مثنوی 

روی مردم تبریز »سرای  این منظومه  ةنظامی سروده و با اینکه گفته شده شاعر آن به واسط

)تربیت،  ؛«حر کسی مثنوی بدین خوبی تواند گفترا سفید کرده و محال است که در این ب

بیت است. مولانا آن  5121در نهایت قدرت اشتهار نیافته و آن »همه  ( با این276 ، ص1377

 .«است را بسیار به لطافت و بلاغت گفته و تشبیهات دلنشین در آن کتاب به کار برده

 (275، ص نهما)

زمین و زبان و  ر به حفظ فرهنگ ایرانخاص عصّاة علاق ،مهر و مشتریسرودن  ۀانگیز

 ، ص1386)مصطفوی سبزواری،  .ادب فارسی بود و نه هرگز خواست و دستور حکّام زمان

پسر « مهر»( موضوع این منظومه، عشقی پاک و دور از هواجس نفسانی است، میان 11

کتاب  در این (21، ص 1375)عصّار تبریزی،  .پسر وزیر « مشتری»شاپور پادشاه استخر و 

ها و  گردد و اساساً توجهّ خاص به نکته ترین اثر عرفانی عصّار محسوب می که البته ارزنده
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های اصلی آن است، هنرها و صناعات  ظرایف عرفانی و عشق پاک و ازلیّت آن از ویژگی

ها و  ها، ظرافت ها، کنایه ها، تشبیه ای دارند. تأملی در استعاره شعری نیز نق  برجسته

دهد که عصّار از هنر و  شده، نشان می کار گرفته هایی که در این منظومه به یشیاند نازک

خود نبوده  ( و بی13 ، ص1386است )مصطفوی سبزواری،  خلّاقیت خاصی برخوردار بوده

شاعری خو  محاوره و شیرین کلام »که شاعر بزرگی چون جامی ایعان داشته که عصّار 

که حاکی  مهر و مشتریو عام، برهان طبع  از کتاب بوده و به وفور استعداد مرجع خاص 

 (227، ص 1389)احمد راضی،  .«دوش مفهوم و معلوم می ،شمال و نمودار آب زلال است

کوشد به بررسی شگرد  میاست،  توصیفی ا تحلیلی نوشته شده ۀکه به شیواین پژوه  

مقیاس  و ردازدبپمهر و مشتری  ةدر منظوم« تشبیهی ةایهامی کنای ۀاستعار»ترکیبی 

 تصویرهای عصّار تبریزی را به نمای  بگ ارد.  ةتأثیرگ اری این صناعت بر هندس

 پژوهش ۀپیشین

دو پژوه  که باه  ا امّ سی موضوع این مقاله نپرداخته است؛ای به برر تاکنون هیچ مطالعه

 «تشابیهی  ةایهاامی کنایا   ۀاساتعار »شاگرد ترکیبای    ۀتعریف و بحث مبنایی و ساختاری دربار

 اند، از این قرارند: پرداخته

ضایی؛ در این ( به قلم مصطفی میردار ر1391) ابعاد کنایه در غزلیات صائب ةنام پایان .1

 «تشبیهی ةایهامی کنای ۀاستعار»شگرد  ۀبار به لحاظ نظری و عملی دربار مطالعه برای نخستین

 شود؛ بحث می

جو و  از سیاو  حق های صائب لسازی در غز های بیگانه بررسی یکی از راه ةمقال .2

؛ نویسندگان در این مقاله به بررسی صناعت ترکیبی (1397)مصطفی میردار رضایی 

 پردازند. در تصویرهای صائب می« ة تشبیهیایهامی کنای ۀاستعار»

 

 متن اصلی

کارگیری  به ةوسیل شود؛ این دگرگونی به تصرّف هنرمند در زبان سبب خلق تصویر می

های یاتی آن است. هنرور با  ر مجرای زبان موجود و از قابلیّتگیرد که د یعناصری شکل م
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 ةواسط گیری از این ابزارها، در هنجار طبیعی زبان و سبک پایه دست برده و به کشف و بهره

 ةزند. به این ترتیب، تصویر به مجموع همین دستکاری، دست به آفرین  تصویر می

 و شبیه، استعاره، کنایه، مجاز مرسل، تمثیل، اسناد مجازیتصرّفات بیانی و مجازی )از قبیل ت

بررسی و سنج  ابزارهای ادبی و ( 21و  9 ، ص1387)شفیعی کدکنی،  .شود ...( اطلاق می

های دقیق و متریک برای شناخت و  عنصرهای بلاغی موجود در زبان شاعران، یکی از شیوه

تصویرهای شعری با بررسی  ةسدر این رو ، بررسی هندترسیم تصویرهای شعری است. 

 گیرد: دو گونه از صناعات ادبی صورت می

 تشبیه                                                

 مصرّحه ۀاستعار                                            

 مکنیه ۀاستعار                     شگردهای منفرد. 1

 های منفرد کنایه                                              

 ایهام                                              

                                        

 کنایه ۀاستعار                                               

 شگردهای ترکیبی .2

 ایهامی کنایه ۀاستعار                                               

 

 تشبیهی ۀایهامی کنای ۀاستعار
پی  از پرداختن به شگرد ترکیبی مورد بحث، دو نکته در خصوص صناعات منفرد 

پنج شگرد  ۀطور مفصّل دربار قابل یکر است. نخست اینکه در کتب بلاغی پیشینیان به

شده و  تی شناختهاست و اساساً این پنج شگرد در دستگاه بلاغت سنّ مزبور بحث شده

توان والایی و استواری یا فرودستی و خامی  می»گوید: با این ابزار  که شمیسا می چنان هم

آثار ادبی را سنجید، میزان نوآوری و تقلید را اندازه گرفت و کلاً به بسیاری از مسائل ادبی 

 (17، ص 1383)شمیسا،  .«به صورت دقیقی پاسخ داد
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 از شگردهای م کور در ساحتی منفک و مجزا بررسیدیگر آن است که هریک ة نکت

اند. مثلاً  ست، به صورت منفرد و منتزع شناخته شدها طور که از نامشان پیدا شده و همان 

امّا این دو  ؛تشبیه جدای از استعاره، استعاره سوای از کنایه، کنایه متمایز از ایهام و ...

و به صورت نظری و فنیّ طور واضح  بهمشخّصه در شگردهای ترکیبی وجود ندارد؛ یعنی 

است. حتّی با آنکه ردِ این صناعات  از این ابزارهای تصویرساز در کتب بلاغی بحث نشده

تصویرها مشاهده کرد  ةتوان در هندس رترین روزگار و از زمان رودکی میترکیبی را از دو

امّا از  ؛اند بهره گرفتهو شاعران به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه از این عناصر زیباشناختی 

دید ناقدان ادبی و شعرشناسان پیشین )و حتّی جدید( دور مانده و فاضلانِ ادبی در طول 

ها بعد به وجود و حضورِ آن صناعات پی بردند؛ با این وجود، این ابزارهای ادبی مسیر  سال

ام بحث در اند. شمیسا هنگ خود را در بستر تصویرهای شاعران و اسالیبِ مختلف طی کرده

های  کتاب: »دارد که نتّی خاصه در سبک عراقی، ایعان میهای بلاغت س باب نارسایی

ناظر به ادب سبک خراسانی  المعجمو  حدائق السحرو  ترجمان البلاغهبلاغی ما از قبیل 

، ص 1382)شمیسا،  ؛«است و کتاب مهمّی که مستند به ادب سبک عراقی باشد، تألیف نشد

ها نیز به حضور شگردهای ترکیبی و به خصوص وفور آنها حتّی در  کتابامّا همین  (261

 اند. سبک آیربایجانی پی نبرده

مقابل عنصرهای ادبی  ةبودن این شگردهاست که نقط  آمیغی ۀدیگر، بحث دربار ةنکت

هنگام بررسی عامل موسیقایی در  موسیقی شعرمنفرد است. شفیعی کدکنی در کتاب 

قدما در مبحث موسیقی کلام، با محدود کردن »گوید:  ر حافظ میشناسی شع تکامل جمال

دو کلمه، نه روابط متقابل اصوات در طول یک بیت،  ۀروابط صوتی کلمات در دایر

، 1388)شفیعی کدکنی،  .«خوبی استفاده کنند اند از قوانین حاکم بر موسیقی زبان به نتوانسته

غت تسرّی دهیم، درست همین اتفّاق در این اگر این نظر را به قلمرو دستگاه بلا (441 ص

ساحت نیز افتاده است؛ یعنی قدما بررسی شگردهای شعری را محدود به یک وا ه و یا 

های تشبیهی یا  نهایتاً روابط بین دو وا ه )یک وا ه مثل استعاره و دو وا ه مثل اضافه

طول یک بیت توجّه ها در  ای و همبندیِ وا ه ای شبکهاند و به پیونده استعاری( کرده
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اند؛ در حالی که برای تجزیه و تحلیل ابزار بلاغی برخی تصویرها باید به پیوندها و  نکرده

ترکیبی بودن این  آنها در طول بیت و بافت کلام توجهّ نمود. ۀپیچید روابط ترکیبی و درهم

شد و صناعات به این جهت است که ممکن است وجهی از آنها بیانی و وجه دیگر بدیعی با

  نیز دو شگرد بیانی با یکدیگر در آن نق  داشته باشند.

 

 تشبیهی   ۀایهامی کنای ۀشگرد استعار

از اتفّاق چهار صناعت بسیط و منفرد  «تشبیهی ةایهامی کنای ۀراستعا»صناعت ترکیبی 

بار  گیرد. شاعر در این شگرد، یک شکل می« تشبیه»و « ایهام»، «مکنیه ۀاستعار»، «کنایه»

مکنیه به  ۀای را که مربوط به مستعارمنه )که نوعاً انسان( است را از طریق استعار کنایه

ای که صورت تقریبی یا ادعایی لازمِ آن کنایه را خود  کند؛ مستعارله مستعارله منسوب می

ولی در عالم واقع، حملِ  ؛داراست؛ یعنی هیأتِ لازمیِ آن، از اصل در آن چیز وجود دارد

آید که در نتیجه، استعاره به قوت  لزومی و مرادِ کنایه بر آن درست نمیحقیقیِ مفهومِ م

کند و در ادامه، مستعارمنه )انسان( را  شاعر به این بسنده نمی اما ؛خوی  باقی خواهد ماند

 یابیم:  دهد. اگر این صناعت را تجزیه کنیم به عناصر زیر دست می مشبّه نیز قرار می

 (83، ص 1391. تشبیه. )میردار رضایی، 5. ایهام؛ 4. واقعیت؛ 3ه؛ . استعارۀ مکنی2کنایه؛  .1

تصویرهای مبهم و بیگانه و چگونگی  ةبررسی این صناعت البته در واکاوی و تجزی

گر و کارگشا است. با التفات به تحلیل این بیت صائب  حادث شدن معنای بیگانه، بسیار یاری

 :ی عناصر ادبی در طول بیت اشاره کردتوان ضمن تشریح این شگرد به درهم تنیدگ می

 بااااا  خااااامو  دریااااادلان حلقااااة در صاااادف چااااون

  
 بااااا  گااااو  ساااار تااااا پااااای گوهرافشااااان دهااااان بااااا

   
 (546 ، ص1365)صائب، 

گوهرافشاندن از  .3دریادل بودن؛  .2خامو  بودن؛  .1» ة:در این بیت، چهار کنای .1

 ند؛هایی انسانی کنایه« پای تا سر گو  بودن .4دهان؛ 
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 دهد؛  نسبت می« صدف»به « مکنیه ۀاستعار»ها را از طریق شگرد  شاعر این کنایه .2

مثلاً اطلاق  دید:« صدف»توان در هیأت ظاهری  صورت واقعیِ هر چهار کنایه را می .3

؛ یا مرواریدهای موجود در «پای تا سر گو  بودن» ةبه صدف برای کنای« ماهی گو »نام 

 و ...؛« دهان گوهر افشان داشتن» ةدهان صدف برای کنای

وجود صورت واقعی و وجه ملزومی کنایه در هیأت ظاهری صدف، هیچ ربطی به  .4

پای تا » ةمفهوم کنایی آن در قلمرو انسانی ندارد. مثلاً صورتِ ظاهری یا وجه لازمی کنای

)= انسانی ندارد؛ ملزوم  ۀبرای صدف ربطی به مفهوم ملزومی آن در حوز« سر گو  بودن

بسیار « )= دریادل بودن» ةراستی در صدف نیست؛ نیز مفهوم ملزومی کنای نیوشیدن( به  نیک

 راستی در صدف نیست؛  بخشنده، با گ شت و دلیر بودن( به

و وجه لازمی مستعارمنه همراه با ادعای ملزوم،  وجه حقیقی مستعارله رو شدن از روبه .5

ومی است استعاری برای آن، صناعت و دومی مفه« صدف»که اولی حقیقتی است در 

رو شدن این دو  شود، از روبه ننده وقتی با این تصویر مواجه میشود؛ خوا حاصل می« ایهام»

بیند که باید مفاهیمی را برای صدف خیال کند  برد؛ زیرا او می وجه و درک ایهام، ل ّت می

 که خود صدف، صورت واقعی آنها را در مفهومی دیگر دارد؛ 

-کند )یا دستِ تشبیه می« صدف»انسان را به  «چون»ر در ادامه با استفاده از ادات شاع .6

 ةبار به واسط یک ،های کنایی سان صدف باشد(؛ یعنی کُن ه آغالاند تا ب کم او را برمی

به آن نسبت داده « مکنیه ۀاستعار»از مجرای « صدف»وجود صورت واقعی آنها در هیأت 

ای  شبه شود، وجه تشبیه می« صدف»لحاظ وجه کنایی به همان  «انسان»شود و دیگربار  می

 که از اصل متعلّق به خود مشبهّ است! 

 باشد: می« تشبیهی ةایهامی کنای ۀاستعار»های زیر مواردی دیگر از صناعت  نمونه

 سااار باااه غااام دسااات مگاااس چاااو زدم نمااای وحشااای

  
 مااااارا دساااااترس طااااارب خاااااوان باااااه اگااااار باااااودی

   
 (7 ، ص1342)وحشی، 
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 ۀاسااتعار»را از مساایر شااگرد « دساات باار ساار زدن»انسااانیِ  ةایاان بیاات، شاااعر کنایاا  در

تااوان در هیااأت   صااورت واقعاایِ ایاان کنایااه را ماای  دهااد.  بااه مگااس نساابت ماای « مکنیااه
وجااود صااورت واقعاای و وجااه ملزوماای کنایااه در هیااأت مگااس، هاایچ     دیااد. « مگااس»

دامااه بااا اسااتفاده از ادات شاااعر در اربطاای بااه مفهااوم کنااایی آن در قلماارو انسااانی ناادارد.  
بااار بااه  یااک ،کنااد؛ یعناای عماال کنااایی  تشاابیه ماای« مگااس»خااود )انسااان( را بااه   «چااو»

بااه « مکنیااه ۀاسااتعار»از مجاارای « مگااس»وجااود صااورت واقعاای آنهااا در هیااأت   ةواسااط

« مگااس»بااه همااان   ،شااود و دیگربااار انسااان بااا لحاااظ وجااه کنااایی    آن نساابت داده ماای 
 رو شاادن کااه از اصاال متعلّااق بااه خااود مشاابّه اساات! از روبااه ای شاابه شااود، وجااه تشاابیه ماای

و وجااه لازماای مسااتعارمنه همااراه بااا ادعااای ملاازوم، کااه اولاای      وجااه حقیقاای مسااتعارله 
و دومااای مفهاااومی اسااات اساااتعاری بااارای آن، صاااناعت  « مگاااس»حقیقتااای اسااات در 

رو  شااود، از روبااه شااود. خواننااده وقتاای بااا ایاان تصااویر مواجااه ماای    حاصاال ماای« ایهااام»

بینااد کااه بایااد مفهااومی را  باارد؛ زیاارا او ماای ن ایاان دو وجااه و درک ایهااام، لاا ّت ماایشااد
 برای مگس خیال کند که خود مگس، صورت واقعی آن را در مفهومی دیگر دارد.

و « دهنی آت »های  سلمان ساوجی، همین ساز و کار برای شمع )کنایه نیز در این بیت
 شود:  مشاهده می«( تیززبانی»

 شااااامع چاااااون تیززباااااانم و ندهااااا آتااااا  گرچاااااه

  
 نیسااااات گویاااااایی قاااااوّت مااااارا تاااااو حضاااااور در

   
 (283 ، ص1389)سلمان، 

)با بسامدی بسیار کمتر « تشبیهی ةایهامی کنای ۀاستعار»امّا نوع دیگری از شگرد آمیغی 
های پیشین در این است که  های پیشین( نیز وجود دارد که تفاوت آن با نمونه نمونه ةاز گون

ها نیز غیرانسانیند.  ولی در این نمونه، مستعارله ؛بود« انسان»ها  ی گ شته مستعارلهها در مثال
 به تحلیل این نمونه دقّت کنید:

 هااا مشااک چااون هاام ریااز ماای هااا اشااک ایاان اباار، چشاامِ ای

  
 مااااا رخساااااران ماااااه باااار هااااا رشااااک داری کااااه زیاااارا

   
 (18 ، ص1387)مولوی، 
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نساابت « اباار»مکنیااه بااه  ۀاز طریااق اسااتعار «اشااک ریخااتن»انسااانی  ةکنایاادر ایاان بیاات، 

دیاد: )هنگاام ریاز     « ابار »تاوان در هیاأت    اسات کاه صاورت واقعایِ آن را مای      داده شده

ابار باه صاورت واقعای، هایچ ربطای       « اشاک ریخاتنِ  » فشااند(.  گویی ابار اشاک مای    ،باران

 انساااانی نااادارد. ملااازوم )= متاااألم و ناراحااات باااودن( ۀباااه مفهاااوم کناااایی آن در حاااوز

را بااه اباار  مشااک« چااون هاام»اسااتی در اباار نیساات؛ شاااعر در ادامااه بااا اسااتفاده از ادات ر بااه

هاای پیشاین اسات؛ چارا      اخاتلاف ایان نموناه باا گوناه      ةکند و اینجاا درسات نقطا    تشبیه می

هاای قباال در ایان قسامت شاااعر عمال کناایی را بااه انساان )مساتعارله( نساابت         کاه در مثاال  

وجااود صااورت واقعاای آن در هیااأت    ةواسااطبااار بااه   داد؛ یعناای عماال کنااایی یااک   ماای

مکنیااه بااه آن نساابت داده شااد و دیگربااار انسااان بااا لحاااظ   ۀمسااتعارمنه و از طریااق اسااتعار

امّااا در ایان نمونااه، مساتعارله )مشااک(    ؛شاد  بااه تشابیه ماای  شابه بااه مساتعارمنه یااا مشابهّ    وجاه 

انسااانی موجااود در بیاات )اشااک     ةصااورت واقعاای کنایاا   ولااینیااز غیرانسااانی اساات،   

)هنگااام خااروج قطاارات آب از مشااک،    .شااود نیااز مشاااهده ماای  « مشااک»یخااتن( در ر

و وجااه لازماای  وجااه حقیقاای مسااتعارله رو شاادن از روبااه گریااد( گااویی مشااک دارد ماای

و دوماای « اباار و مشااک»مسااتعارمنه همااراه بااا ادعااای ملاازوم، کااه اولاای حقیقتاای اساات در 

ننااده وقتاای بااا ایاان   اخو شااود. مفهااومی اساات اسااتعاری باارای آنهااا، ایهااام حاصاال ماای    

باارد؛  رو شاادن ایاان دو وجااه و درک ایهااام، لاا ت ماای  شااود، از روبااه تصااویر مواجااه ماای

بینااد کااه بایااد مفهااومی را باارای اباار و مشااک خیااال کنااد کااه خااود آنهااا،      زیاارا او ماای

 صورت آن را در مفهومی دیگر دارند.
 

 مهر و مشتریتشبیهی در  ۀایهامی کنای ۀبررسی صناعت استعار
گیااری وافاار ایاان شاااعر از شااگرد مزبااور دارد.  عر عصّااار تبریاازی نشااان از بهاارهبررساای شاا

 برای نمونه به تحلیل اجزای ساختمان تصویر مصرع نخست بیت زیر توجّه کنید:

 کلااااک چااااون آورد فاااارود ساااار خاااادمت بااااه

  
 ساااااااالک در لفااااااااظ دُرِّ گاااااااااه آن کشااااااااید

   
 (199 ، ص1375)عصّار تبریزی، 
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 ای است انسانی؛ کنایه« فروآوردنسر » ةدر این بیت، کنای .1

 دهد؛  نسبت می« کلک»به « مکنیه ۀاستعار»شاعر این کنایه را از طریق شگرد  .2

مشاهده کرد؛ فروآمدن سر « کلک»توان در هیأت ظاهری  صورت واقعیِ کنایه را می .3

 کلک به هنگام نوشتن؛

هیچ ربطی به وجود صورت واقعی و وجه ملزومی کنایه در هیأت ظاهری کلک،  .4

مفهوم کنایی آن در قلمرو انسانی ندارد؛ به عبارت دیگر، صورتِ ظاهری یا وجه لازمی 

انسانی ندارد؛ ملزوم  ۀبرای کلک ربطی به مفهوم ملزومی آن در حوز« سر فروآوردن» ةکنای

 راستی در کلک نیست؛  ه)= تسلیم شدن، مطیع و منقاد گشتن( ب

و وجه لازمی مستعارمنه همراه با ادعای ملزوم،  ستعارلهوجه حقیقی م رو شدن از روبه .5

و دومی مفهومی است استعاری برای آن، صناعت « کلک»که اولی حقیقتی است در 

رو شدن این دو  شود، از روبه شود؛ خواننده وقتی با این تصویر مواجه می حاصل می« ایهام»

د مفاهیمی را برای کلک خیال کند بیند که بای برد؛ زیرا او می وجه و درک ایهام، ل ّت می

 که خود کلک، صورت واقعی آنها را در مفهومی دیگر دارد؛ 

کند؛ یعنی  تشبیه می« کلک»انسان را به  «چون»شاعر در ادامه با استفاده از ادات  .6

از مجرای « کلک»وجود صورت واقعی آن در هیأت  ةبار به واسط کُن  کنایی یک

با لحاظ وجه کنایی به همان « انسان»شود و دیگربار  بت داده میبه آن نس« مکنیه ۀاستعار»

 ای که از اصل متعلّق به خود مشبهّ است!  شبه شود، وجه تشبیه می« کلک»

مهار و   ةتصویرهای منظوما  ةدادن برجستگی حضور این شگرد در هندس  حال برای نشان
 تصاادفی )رنادومی( انتخااب    صورت کااملاً  بیتی از این اثر که به 9ای  ، در ادامه پارهمشتری

صفت گوی باختن مهر با شااه  »ها از بخ   است، تحلیل و بررسی خواهد شد. این بیت شده

 است:  « کیوان

 یز هاااااار سااااااو  ین باااااار چوگااااااان مشااااااک  
  

 یمااااارد و زن سرگشاااااته چاااااون گاااااو  یجهاااااان
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 شاهنشااااااااه عاااااااالم یاااااااکچاااااااو شاااااااد نزد

  
 چااااو چوگااااان بهاااار خاااادمت کاااارد قااااد خاااام  

   
 ورد خسااااااروچااااااو چوگااااااان ساااااار فاااااارود آ 

  
 چوگااااااان حکماااااات از مااااااه نااااااو    یکااااااه ا

   
 یجااااااو جهااااااان یباااااار چوگااااااان اماااااارت ا  

  
 یباااه سااار خااادمت کااانم هماااواره چاااون گاااو       

   
 بشاااااااکند از زخاااااام دساااااااتت  گاااااارم ساااااار  

  
 از شکسااااااتت یچمچااااااو چوگااااااان ساااااار نپاااااا 

   
 یصااااادبار چاااااون گاااااو یورم بااااار سااااار زنااااا

  
 یرو گااااااااون یچز فرماناااااااات نتااااااااابم هاااااااا  

   
 باااااار دو  از آن دارم چااااااو چوگااااااان یساااااار

  
 یاااااادانم یکااااااه در کااااااارت کاااااانم باااااار رو 

   
 گااااااردن فاااااارازم گهاااااای چااااااو چوگااااااان آن

  
 ببااااازم ساااار یشااااتپ گااااوی چااااون کااااه هاااام 

   
 یساااااااارفراز یچااااااااو چوگااااااااان آن ساااااااازا

  
 یبااااااااز یدرآماااااااد باااااااا ملاااااااک در گاااااااو

   
 (219 ، صنهما)

بهاره  « تشابیهی  ةاساتعاری ایهاامی کنایا   »بار از شاگرد ترکیبای    11بیت،  9عصّار در این 

ایان   ةواساط  ، آن است که شاعر کوشیده تاا باه  ها در تحلیل این بیت ةبایست ةنکت گرفته است.

مناسابت داشاته   « گوی باختن»شگرد ترکیبی، تصاویری بیافریند که با عنوان این بخ  یعنی 

هاا باه مثاباه پلای      در این بیت« ة تشبیهیایهامی کنای ۀاستعار»باشد؛ در حقیقت، شگرد آمیغی 

 ةجاسات کاه هماان کنایا     صورت و محتوای بیت و مطلب. جالب ایناست برای ارتباط بین 
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ه نا بررسی شد، در بیت ساوم ) « کلک» ۀکه در تحلیل پی  در ارتباط با وا  «سر فروآوردن»

 شود: نیز دیده می«( چوگان» ۀبیت( بالا )و این بار در ارتباط با وا 

 ای است انسانی؛ کنایه« سر فروآوردن» ةدر این بیت، کنای .1

 دهد؛  نسبت می« چوگان»به « مکنیه ۀاستعار»شاعر این کنایه را از طریق شگرد  .2

مشاهده کرد؛ اشاره به سرِ « چوگان»توان در هیأت ظاهری  صورت واقعیِ کنایه را می .3

آن راست و باریک و  ةزنی که دست گوی اند: چوب کج چوگان؛ در تعریف چوگان نوشته

 چوگان(؛ ۀدهخدا: ییل وا  ةنام )وا ه جوب سرک؛ چسر آن اندکی پهن و خمیده است

وجود صورت واقعی و وجه ملزومی کنایه در هیأت ظاهری چوگان، هیچ ربطی به  .4

صورتِ ظاهری یا وجه لازمی مفهوم کنایی آن در قلمرو انسانی ندارد؛ به عبارت دیگر، 

نسانی ندارد؛ ا ۀبرای چوگان ربطی به مفهوم ملزومی آن در حوز« سر فروآوردن» ةکنای

 راستی در چوگان نیست؛  هملزوم )= تسلیم شدن، مطیع و منقاد گشتن( ب

و وجه لازمی مستعارمنه همراه با ادعای ملزوم،  وجه حقیقی مستعارله رو شدن . از روبه5

و دومی مفهومی است استعاری برای آن، صناعت « چوگان»که اولی حقیقتی است در 

رو شدن این دو  شود، از روبه ه وقتی با این تصویر مواجه میشود؛ خوانند حاصل می« ایهام»

بیند که باید مفاهیمی را برای چوگان خیال  برد؛ زیرا او می وجه و درک ایهام، ل ّت می

 کند که خود چوگان، صورت واقعی آنها را در مفهومی دیگر دارد؛ 

کند؛  تشبیه می« چوگان»انسان )خسرو( را به  «چو»شاعر در ادامه با استفاده از ادات  .6

از مجرای « چوگان»وجود صورت واقعی آن در هیأت  ةبار به واسط یعنی کُن  کنایی یک

با لحاظ وجه کنایی به همان « انسان»شود و دیگربار  به آن نسبت داده می« مکنیه ۀاستعار»

 ای که از اصل متعلّق به خود مشبهّ است! شبه شود، وجه تشبیه می« چوگان»

)بیت ...« سرپیچیدن از »( 2)بیت « خم کردن قد»های  های نمونه، کنایه در بیت چنین هم

( با 9)بیت « سرفراز بودن»( و 8)بیت « فراز بودن گردن»(، 7)بیت « بر دو  داشتنسر »(، 5

 ۀاستعار»شود: شگرد  ارتباط دارند و ماحصل این پیوند می« چوگان»به(  مستعارمنه )مشبهّ

 های پیشین است.  نمونه ةها نیز به گون ساز و کار تحلیلی این بیت ،«یتشبیه ةایهامی کنای
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در پیوند با آن، یعنی  ۀبیت مزبور(، شاعر از دیگر وا  9)در « چوگان» ۀوا امّا در کنار 

ها و در نهایت، آفرین  شگرد ترکیبی مورد بحث بهره  برای ارتباط با کنایه« گوی»

را از مجرای « سرگشته بودن»انسانی  ةبیت نخست، کنای گیرد. برای مثال، شاعر در همان می

توان  را می« سرگشته بودن»دهد. صورت واقعیِ  نسبت می« گوی»به « مکنیه ۀاستعار»شگرد 

 ای برساخته از چوب بوده هده کرد. )گوی اساساً گرد و گلولهمشا« گوی»در هیأت ظاهری 

ومی کنایه در هیأت ظاهری وجود صورت واقعی و وجه ملزگشته(  است که به سر می

صورتِ گوی، هیچ ربطی به مفهوم کنایی آن در قلمرو انسانی ندارد؛ به عبارت دیگر، 

برای گوی ربطی به مفهوم ملزومی آن در  «سرگشته بودن» ةظاهری یا وجه لازمی کنای

راستی در گوی  هانسانی ندارد؛ ملزوم )= سرگردان، آواره، حیران، شوریده و ...( ب ۀحوز

و وجه لازمی مستعارمنه همراه با ادعای ملزوم،  وجه حقیقی مستعارله رو شدن از روبهنیست. 

« ایهام»و دومی مفهومی است استعاری برای آن، صناعت « گوی»که اولی حقیقتی است در 

رو شدن این دو وجه و  شود، از روبه شود؛ خواننده وقتی با این تصویر مواجه می حاصل می

بیند که باید مفاهیمی را برای گوی خیال کند که خود  برد؛ زیرا او می ت میدرک ایهام، ل ّ

گوی، صورت واقعی آنها را در مفهومی دیگر دارد. شاعر در ادامه با استفاده از ادات 

 ةبار به واسط کند؛ یعنی کُن  کنایی یک تشبیه می« گوی»انسان )مرد و زن( را به  «چون»

به آن نسبت داده « مکنیهۀ استعار»از مجرای « گوی»وجود صورت واقعی آن در هیأت 

ای  شبه شود، وجه تشبیه می« گوی»با لحاظ وجه کنایی به همان « انسان»شود و دیگربار  می

 که از اصل متعلّق به خود مشبهّ است!

« به سر خدمت کردن»های  ارتباط کنایه و (، ساز و کار است )تحلیلنیز به همین منوال

( با 8)بیت « باختن سر»( و 6)بیت « صدبار توسری خوردن»و ...« تافتن از روی »(، 4)بیت 

 «.گوی»به(  مستعارمنه )مشبهّ

هاایی دیگار از    چناین( نماای  نموناه    جدول زیر به منظور )پرهیاز از درازگاویی و هام   

ترسایم   مهر و مشاتری های مختلف منظومة  در بخ « استعارۀ ایهامی کنایة تشبیهی»شگرد 

 شده است:
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 مهر و مشتری ةتشبیهی در منظوم ةایهامی کنای ۀهایی از شگرد استعار تحلیل نمونه .1جدول 

 کارگیری عصّار از شگرد مورد بحث با دیگر شاعران همقیاس ب ۀمقایس

باشد. در جادول زیار،    سوای جدول پیشین، توجّه به اطلاعات زیر نیز خالی از لطف نمی

 21در پانصاد بیات از تصاویرهای    « تشابیهی  ةایهاامی کنایا   ۀاستعار»گیری شگرد  شمار بهره

( 316 ، ص1397)میاردار رضاایی،    .شود سبک خراسانی تا سبک هندی( ارائه میشاعر )از 

رودکی سمرقندی، فردوسی طوسی، عنصری بلخی، فرخی سیستانی، مناوچهری دامغاانی و   

ناصرخسرو قبادیانی در این جدول متعلّق به سبک خراسانیند و مسعود سعد سالمان، خاقاانی   

 به مشبه مشبه کنایه 
 )مستعارمنه(

 بیت ۀشمار مستعارله

 271 رخِ خوبان آب و آت  انسان جا جمع شدنِ آب و آت  به یک
 312 شاه یا وزیر آستین انسان بوسی دست

 312 شاه یا وزیر دامن انسان در پایِ ... غلطیدن
 322 شهنشه صبحدم انسان زر ریختن به شکر مقدمِ ...

 331 شاه صبح انسان دن از  مهر دلجان افشان
 337 مهر ماهرخ مه انسان رویی سرآمدن در خوب

 372 مهر ماهرخ مهر انسان تن رو بودن همه
 372 مهر ماهرخ مهر انسان رو حُسن بودن همه

 423 سران چوگان انسان سرگشته بودن
 453 خورشید ماه نو انسان زرد و نزار

 469 بندگان شمشاد انانس در برِ ... ایستادن
 2768 زن و مرد باد انسان در پیِ ... افتادن
 2783 شَرف گردون انسان گردیدن

 2783 شَرف گردون انسان قطع مسالک کردن
 2826 خلَق گیسو انسان در قفایِ ... فتادن
 2835 مهِر پرده انسان ... را بر در داشتن

 2836 مهِر شمع انسان تاجی از زر بر سر داشتن نیم
 2838 مهِر سرو انسان راست ایستادن

 2848 ملَِک صبح انسان از مهر در روی کسی خندیدن
 2855 ملَِک صدف انسان تن گو  بودنهمه

 2858 شَعر جهان انسان مشکی بر تن کردن
 2866 مهِر ماه انسان درتاختن
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ی شااعران شااخص قارن ششام. ساعدی شایرازی،   ای و عطّار نیشابور شروانی، نظامی گنجه

حااافظ شاایرازی و ، عصّااار تبریاازی، مولااوی بلخاای، ساالمان ساااوجی، خواجااوی کرمااانی 

گیرناد و در نهایات، وحشای باافقی )مکتاب   عبدالرحمن جامی در سبک عراقای جاای مای

 وقوع(، کلیم کاشانی و صائب تبریزی شاعران سبک هندیند:

 

 رشاع 21تشبیهی در  ةایهامی کنای ۀگیری شگرد استعار . بررسی کلّی شمار بهره2جدول 

گیری آن در  های جدول پیشین، نمودار سیر این شگرد و مقیاس بهره با التفات به داده

 تصویر شاعران بدین قرار است:

تشبیهی  ةایهامی کنای ۀ. نمودار سیر صناعت استعار1نمودار 
 

ۀ استعار»گیریشان از شگرد  توان شاعران را بر حسب میزان بهره بر اساس نمودار بالا، می

 به چهار بخ  تفکیک کرد:« ایة تشبیهیایهامی کن

عطّارنظامیخاقانیمسعودسعدناصرخسرومنوچهریفرخیعنصریفردوسیرودکیشاعر

4111415271323شمار

           

 صائب کلیم وحشی جامی حافظ عصاّر خواجو سلمان مولوی سعدیشاعر

 28 24 24 7 25 91 13 22 5 4شمار
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بیت( است و لذا  011مرتبه )در  11شاعرانی که مقیاس استعمالشان از این شگرد زیر  .1
گیری از این صناعت را دارند که عبارتند از: تمام شاعران سبک  کمترین مقدار بهره

عد، خراسانی )رودکی، فردوسی، عنصری، فرخّی، منوچهری و ناصرخسرو(، مسعود س
 سعدی، مولوی و جامی؛

 011مرتبه )در  21تا  11شاعرانی که مقیاس استعمالشان از این شگرد ترکیبی بین  .2
گیرند؛ این شاعران عبارتند از: نظامی و  بیت( است و لذا بالاتر از شاعران پیشین قرار می

 خواجو؛
 011رتبه )در م 31تا  21شاعرانی که مقیاس استعمالشان از این شگرد ترکیبی بین  .3

بیت( است و لذا این شگرد در شعرشان تقریباً پربسامد است؛ این شاعران عبارتند از: 
 ؛خاقانی، عطّار، سلمان، حافظ، وحشی، کلیم و صائب

به تنهایی حضور دارد که مقیاس استعمالش از  عصّار تبریزیدر چهارمین بخش،  .4
بیشترین بیت( است و لذا  011مرتبه )در  31از  بالاتر« تشبیهی ۀایهامی کنای ۀاستعار»شگرد 

 شاعران دارد. ۀگیری از این شگرد را در بین هم میزان بهره
بدین ترتیب  شان از این شگرد مرتّب شوند، نمودار آن گیری اگر شاعران به میزان بهره

 خواهد بود:

 تشبیهی ۀیایهامی کنا ۀگیری از شگرد استعار نمودار ترتیبی شاعران در بهره .2نمودار 
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بررر مبنررای نمررودار پیشررین، عصّررار تبریررزی بیشررترین میررزان اسررتعما  و فرّخرری سیسررتانی  

را در برین شراعران   « تشربیهی  ۀایهرامی کنایر   ۀاسرتعار »گیرری از شرگرد    ترین مقدار بهره پایین

 (310ر  311، ص نهما) .دارند

 

 نتیجه

تلفیق چهار صناعت بسیط که از « تشبیهی ۀایهامی کنای ۀاستعار» ۀساختار تکنیک پیچید

گیرد، اوج پیچیدگی و پیوند  شکل می« تشبیه»و « ایهام»، «مکنیه ۀاستعار»، «کنایه»و منفرد 

 ۀاست. بررسی این صناعت در اصل، در واکاوی و تجزی سطح بافتاربین عناصر ادبی در 

 گشاگر و کار تصویرهای مبهم و بیگانه و چگونگی حادث شدن معنای بیگانه بسیار یاری

ر )میردا .شود تصویرها می ۀکه حضور این شگرد ترکیبی سبب پیچیدگی هندس ست. با اینا

مهر و مشتری،  ۀکه هدف شاعر از سرایش منظوم ( و با وجود آن44، ص 1330رضایی، 
کارگیری صناعت آمیغی مزبور  هامّا عصّار تبریزی از ب ؛سرایی است پردازی و داستان روایت

این شگرد ترکیبی به مقدار همه، جانب اعتدا  را رعایت کرده و از  ا اینهیچ ابایی ندارد؛ ب

تنها به ساخت سخن و ساختمان تصویرهایش آسیبی  گیرد که نه ای بهره می و گونه

 بخشد. ای هنری نیز می پردازی او صبغه رساند، بلکه به روایت نمی



 

 

 

 

 منابع

شفق،  ۀدکتر صادق رضازاد ة، ترجمتاریخ ادبیات فارسی(، 1321) .اتِه، هرمان  -

 دان .ة تهران: چاپخان

، جلد سوم، با تصحیح و تعلیقات و هفت اقلیم ۀت کر(، 1389) .احمد راضی، امین -

 سرو . انتشارات حواشی محمّدرضا طاهری، تهران:

، به کوش  غلامرضا طباطبایی دانشمندان آیربایجان(، 1377) .تربیت، محمّدعلی -

 و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.مجد، تهران: سازمان چاپ 

 های بررسی یکی از راه (،1397) .مصطفی ،میردار رضایی ؛جو، سیاو  حق  -

دانشگاه اصفهان، سال  علمی پژوهشی فنون ادبی ةفصلنام، های صائب سازی در غزل بیگانه

 .57ا  71(، ص 22)پیاپی  1 ۀدهم، شمار

 مهران. ة، استانبول: مطبعقاموس الاعلام، (1316) .الدّین بن خالد سامی بیگ، شمس  -

، با مقدّمه و تصحیح کلیات سلمان ساوجی(، 1389) .ساوجی، سلمان بن محمّد  -

 عباسعلی وفایی، تهران: انتشارات سخن.

 ، تهران: انتشارات فردوسی.(چاپ هشتم) بیان و معانی(، 1383) .شمیسا، سیروس  -

 ، تهران: انتشارات فردوسی.(چاپ ششم)شعرشناسی  سبک(، 1382) اااااااااااااااااا . -

 )چاپ یازدهم(، تهران: نشر آگاه.موسیقی شعر(، 1388شفیعی کدکنی، محمّدرضا. )  -

 )چاپ دوازدهم(، تهران: نشر آگاه.صورخیال در شعر فارسی (، 1387اااااااااااااااااا . ) -

، به جلد دومدیوان صائب تبریزی، (، 1365) .صائب تبریزی، میرزا محمّدعلی -

 ن: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.کوش  محمّد قهرمان، تهرا

، به تصحیح و مهر و مشتری(، 1375) .الدین محمّد بن احمد عصّار تبریزی، شمس -

 .دکتر رضا مصطفوی سبزواری. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ةتحشی

 علم. انتشارات و:، باکآیربایجان ادبیاتی تاریخی(، 2114) .لی، محرّم قاسم  -
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 انتشارات تبریز: نان،الجَ تنان و جناروضات الجِ(، 1382) .کربلایی تبریزی، حسین  -

 ستوده.

حسین  مةترج نظامی،ة زندگی و اندیش(، 1361) .م ،سلطانفآ؛ زاده،  قلی؛ مبارز، ع  -

 انتشارات توس.صدیق، تهران:  همحمّدزاد

آینة ، عارف توانمند آیربایجان عصّار شاعر و(، 1386) .مصطفوی سبزواری، رضا  -

 .9ا  15، ص 39، پیاپی 4 ۀ، شمار5جدید، سال  ۀدور میراث،

مقدّمه، غزلیات شمس تبریزی، (، 1387) .الدین محمّد بن محمّد مولوی، جلال  -

 گزین  و تفسیر محمّدرضا شفیعی کدکنی، جلد دوم، تهران: انتشارات سخن.

 ةنام پایان، کنایه در غزلیات صائبابعاد (، 1391) .میردار رضایی، مصطفی  -

 جو، دانشگاه مازندران. کارشناسی ارشد، به راهنمایی سیاو  حق

فرآیند تکوین و تکامل تصویر از سبک خراسانی تا (، 1397) اااااااااااااااااا . -
جو،  دکتری، به راهنمایی سیاو  حق ة، رسالسبک عراقی با تکیه بر شگردهای ترکیبی

 .دانشگاه مازندران

تهران: تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی، (، 1344) .نفیسی، سعید  -

 فروشی فروغی.  کتاب

سعید  ةبا مقدّمدیوان وحشی بافقی، (، 1342) .الدّین محمّد وحشی بافقی، کمال  -

 تهران: سازمان چاپ و انتشارات جاویدان. ،نفیسی


